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رود  به نام لاله در صحنه راه میی صحنه یک صندلی قرار دارد. زنی در میانه  .ی انتهای صحنه تابانده شدهتصویر یک آرایشگر زن بر روی پرده

 زند.با موبایل حرف می  در نقش یک مادر و

ممنون... الو سلام نسترن  هنوز نیومده صدبار بهش زنگ زدم.  الو سلام من مادر آفتابم. شما ازش خبر ندارید؟   :مادر

گفتم شاید تو ازش خبر  جان شما امروز آفتاب رو ندیدی؟ ممنون.... الو مرجان خوبی؟ می گم آفتاب اونجا نیومده؟ 

  نم صمدی شیرین کجاست چرا جواب نمیده؟ میخواستم بدونم آفتاب رو ندیده. باشه ممنون.ا... الو خداشته باشی.

 .کندآید و به تماشاگران نگاه میزد بیرون میاز قالب آرایشگری که با تلفن حرف می نا امید موبایل را کنار می گذارد و  

یه مستند   دو سال پیش  .دونید مستندساز و خبرنگارمسال از عمرم گذشته و همونطور که می  35اسم من لاله است.   لاله: 

های مربوط به ی فایلهمه  و  بعد از اون بازداشت شدم  .ی دختری به نام آفتاب ساختم که توقیف شدگزارشی درباره

  مهمکاران  یدر واقع باید مثل بقیه  این فستیوال  توی  ی وسایلم رو توقیف کردن. امروز اون فیلم از بین رفت چون همه

خوام به جای اکران فیلمم اونو برای  ای از اون وجود نداره میکردم اما چون هیچ نسخهمنم فیلم خودم رو اکران می

آفتاب اسم زنم.  کنم و حرف میکردم خودم بازی می  اشون مصاحبههیی که بااهی آدمبه جای همهشما اجرا کنم.  

 .بینیددختر این زنی هست که تصویرش رو می

 رو به تماشاگران گویی رو به دوربین نشسته است.  .روددر نقش زن آرایشگر فرو می

بعد از اینکه   .سالش بود  ۱۶موقع فقط  اون    که اسم اونم آفتاب بود.داشتم    یه سالن زیبایی  .اسم دخترم آفتاب بود مادر:

مهسا رو کشت دیگه هیچی مثل سابق نبود. تا اون موقع مردم و خیابونا رو اینجوری ندیده بودم. انقد آدم    مو  پلیس  

مثبت یا  دارای گروه خونی شده بودن، ولی نه از نوع آ و بی و ا   امو خون ریخته بودن که حتی خیابون نکشته بود

یکی دیگه   ،کرددیوار به دیوار شعار بود، یکی موهاشو قیچی می  .آزادی  ه اسم گروه خون مشترک ب   هی  .منفی

اره فراخوان داده بودن قرار بود دوب ون شب . انگار از یه خواب هزار ساله بیدار شده بودن. ادزروسری آتیش می

من نفسم  دونی  تو که می  ،فردا شب خونه بمون جایی نرو  ، جانم  ،عزیزم:  گفتم  آفتابخون به پا بشه، شب قبلش به  

شم، درست مثل ذوب می ،شماگر تو بسوزی من آب می ،سوزیاگه بری بیرون توی آتیش اینا می به نفس تو بنده،

  .دهره و به حرفم گوش نمیدونستم میمی  .ی بازی اینا نشوتقا  طم، وس  نخ    ، عمرم  ،جونم  .شمع با نخ وسطش  یرابطه

ما هم همیشه یعنی همون شبهای بزرگ شکل میتجمع  اطراف  فردا شب  زودتر   کذایی  گرفت. تصمیم گرفتم 

غافل از اینکه خیلی زودتر از اون چیزی که    .ارم جایی برهذآرایشگاه رو تعطیل کنم که برم خونه و به زور ن

خواستم دیگه آرایشگاه رو تعطیل کنم یادم اومد به اکرم قول  ای که میلحظه کردم از خونه رفته بود.فکرش رو می

، هر لحظه  اومدمی  تیراندازی صدای    . . هیچی دیگه اومد و مشغول کار شدمش کنمداده بودم که موهاش رو واسش م  

لا این وسط اکرم خاطرات عشق سابقش رو حالرزه،  گیرم دستام میشد، منم وقتی استرس میاسترسم بیشتر می

تا اون شب توی همچین موقعیتی قرار نگرفته   .شدها هر لحظه بیشتر میکرد در حالی که بیرون درگیریتعریف می

د. کار اکرم ش  جوریونشه، دل من ایه جوری می  آدم   جور مواقع دلایندیدین  دونستم باید چه کار کنم.  بودم، نمی

، یه دفعه یه مرد  نزنگ بزن  آفتاب یا دوستش  شاید  ساعت تموم منتظر بودم   نیم  .رفت  فرستادمش  دم وو تموم کرر
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معتاد   .خودمو عقب کشیدم.  رفته گذشته، اومد داخل آرایشگاه  حموممعتاد از اینایی که صد سال از آخرین باری که  

ور، خدایا این  ور، صد تا معتاد از اینتا معتاد از اونصد شد  .های آرایشگاه تکثیر شدیه ذره اومد جلوتر توی آینه

 ؟ خوای سرت رو انداختی پایین اومدی توچی می  :گفتم  .سانتی دستش بود  ۷۰چه وضعی بود. یه دسته موی تقریبا  

خود شده بود  خیلی از خود بی .خرمنمی مود من آگفتم اینا به کار من نمی .تا برم ررو ازم بخزنم  یگفت این موها

  روب  :؟ گفتوئهبا ت  آفتاب  ؟کجایی  شیرینگفتم:    .زنگ زد  شیرین  یهو  .رمگفت تا اینارو نخری از اینجا بیرون نمی

ط یه خیابون فاصله داشتیم. باید . فقشدقطع  بعد انگار که گوشی رو کسی ازش بگیره  و    ، ته کوچه گلشنستارخان

بیرون   .صد هزار تومن بهش دادم و گفتم دیگه برو بیرون  ،رفتم، موهارو از معتاد گرفتم انداختم رو میزمیسریع  

وارد پیاده رو که شدم    .آفتابدنبال    رفتممن باید توی این وضعیت می  ،کننرو نگاه کردم دیدم همه دارن فرار می 

 فقط   فرصت نداد که بهش بگم من با جمعیت نیستم.  بهم حمله کرد  مباتو  رفته بودم که یه مامور بانهنوز چند قدم  

ضربه آخر  ،  یکی دیگه هم بهش اضافه شد و دوتایی منو زدن  ،، شروع کرد به زدنآفتاب  خوام برم دنبال دخترممی

 .رم خورد و بیهوش شدمبه س  

  د رنقش مدر  از نقش مادر آفتاب بیرون می آید و همزمان تصویر روی پرده به مردی روستایی تغییر می کند. با تغییر تصویر حالا لاله 

 دهد. و ادامه میرود فرو می

 ، ندازهکشاورز رو به گریه می  هولی باور کنید اون چیزی که ی  ،یا نه  دکنیدونم باور میمی خوام یه چیزی بگم نمی  :مرد

  ، چیزیه به اسم کنهش میعزادار  شونه و حتیکه اونو به خاک سیاه می  ،کنه و شکمش رو گرسنهتش رو سیاه میبخ

از خشکی درد    .زاد از مرگشترسیم که آدمیا کشاورز جماعت یه جوری از خشکسالی میم بی آبی.  ،خشکسالی

   .سالی بودسالی که مهسا رو کشتن خشک  .نفر جمعیت  100با    هوستای ما یه جای کوچیک ر  .کنیمکشیم و تب میمی

 .همین وضع رو داشتیم  روستااکثر آدمای    .نبود  ای همدرآمد دیگههیچ    ،صرعی  چهار تا بچه داشتم با یه زن مریض  

هراسون از شهر برگشت و همه مردای    یه روز   .هم بزرگ روستا  روستا بود،نماز  پیش  میه حاجی الماسی داشتیم ه

یه عده از خدا بی خبر روسری از سر برداشتن   ،گرفته یشهر رو بی خدای ،مردم ای :گفت وجمع کرد  وروستا ر

  ، دننگه پول هم میجبه هرکسی که بیاد و با این دشمنان خدا ب  :بعدش گفت  .کتاب خدا آتیش زدن  ،بی حیایی می کنن

رفتم خونه با  م.رآهم پول در می  ،کنمرم شهر هم ثواب می دن. همه چیز آماده بود با خودم گفتم مییعنی حقوق می

ولی دروغ بود چون دشمنی در کار   .یارمبپول  و    جنگمببا دشمن    شهر  رمبهش گفتم من می  ،زنم خداحافظی کنم

 .ها رو بزنیدباید باهاش شورشی  ماق پلاستیکی به ما دادن و گفتن این اسمش باتوم  چ  هوقتی رسیدیم شهر ی  .نبود

 اولین بار بود همچین   .هایی بود که روسری نداشتنپر از دختر  کردمهرجا رو که نگاه می  ه رفتم شهرکاولین روز  

ولی بعدش که   ،دیدم خجالت کشیدم گفتم چقدر بی حیا شدن یعنی هیچ مرد با غیرتی بالا سر اینا نیستای میمنظره

منی که تا   ،گفتم آخه من چجوری اینا رو بزنمچشمام عادت کرد دیدم چقدر موهای قشنگی دارن، همش با خودم می

  ،زنناومد گفت اگه اونا رو نزنید اونا شما رو میییهو فرمانده که اصلاً ازش خوشم نم  ،حالا حتی زن خودمم نزدم

بزنید با تمام وجود هم   ،گول زن بودنشون رو نخورید. با خودتون نگید اینا زن هستن نباید دست روشون بلند کرد

ها رو باید رام  این وحشی  ،شن. اگه امروز اینارو نزنیم فردا صاحب ما میهستن  خدا  بزنید اینا دشمن خدا و دین
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  . ه کردن و شلوار از پاش در آوردن حاجی الماسی رو زیر پا ل  چجوری  کردم تا اینکه دیدم  حرفشو باور نمی  .کرد

دیگه   .ختم کننل  اینجا بود که ترس تمام وجودم رو گرفت و با خودم گفتم هر لحظه ممکنه زیر دست و پا بیفتم و  

کردن  ل میما رو و   .شدروز اوضاع بدتر می  . روز بهنه راه پس داشتم نه راه پیش  .زدم باید می  ،قضیه فرق کرد

داشتم که درگیر خودمو عقب نگه می  ،به غلط کردم افتاده بودم  ر.و سپ  موسط خیابون مثل دیوار گوشتی با یه باتو

ها و و حرف  گذشتهر روز که می  .به خدا هیشکی رو محکم نزدم  ،زدملکی میشدم ا  وقتی هم درگیر می  ،نشم

چیزهایی که   یکردم دربارهشدم اینا دشمن نیستن ولی جرات نمی شنیدم بیشتر مطمئن میهای مردم رو میرشعا

  .خیابون خیلی شلوغیه  بردن توی    ویه شب که فراخوان داده بودن ما ر  .حرف بزنم  کسی  گذره باتوی ذهنم می

به سمت ما حمله کردن فرمانده دستور عقب نشینی داد    .کننگفتم اینا امروز ما رو نابود می  . جمعیت خیلی زیاد بود

کنن و شعار  یه سطل آشغال با روسری بپر بپر می  یبالاشدیم دیدم دوتا دختر رفتن    کوچه  ه فرار کردیم وارد ی

 بود   آفتاب  گی اسمشدختره که می  .شدندیگه    یکوچه  هوارد ی  ،افتادم دنبالشون  .به سمتشون حمله کردیم  ،دنمی

یه لحظه یاد    منتظر بود بزنمش،  .کرد  بهم نگاهرو گرفتم افتاد روی زمین اومدم که بزنم با اون چشمای معصوم  

فرمانده که از عقب    .بلند کرد و فرار کردنرو    آفتاببرگشت و    شیرین دوستش   .دختر خودم افتادم دلم نیومد بزنم

توی کمرم و نقش زمین شدم و با عصبانیت گفت   لگد زد   م بامحک   ،به محض اینکه به من رسید  حرکت می کرد

  . من همونجا چند دیقه خشکم زد  . بعد خودش رفت دنبالشون  ،مگه نگفتم رحم نکنید احمق  فرار کنه؟چرا گذاشتی  

خیلی تحقیر شدم باتوم رو زمین گذاشتم    ره.اونم تحقی  ،ترهبداینجا بود که فهمیدم یه چیزی هست که از خشکسالی هم  

روستا بهتر از   ردن توی زمینای خشک  با خودم گفتم م    .یدمئها رو در آوردم و با تمام قدرت سمت روستا دولباس

 .شهر   زندگی توی خیابونای خیس از خون  

  لاله حالا  تصویر  تغییر  با. کندمی  تغییر  دختری جوان که بلاگر است  به  پرده  روی  تصویر  همزمان و  آید  می  بیرون  مرد روستایی  نقش  از

 . دهدمی ادامه و رودمی فرو دختر جوان نقش در

اون    (گذاردای میموبایل خود را گوشه).مرسی  ،ببینن  مجازه هست این چیزایی که می خوام بگم رو لایو بگیرم مخاطبا ا : بلاگر

د یه روز حسابی آرایش کردم و بی روسری از خونه زدم بیرون،  آکرد. یادم میهرکسی یه جوری مبارزه می  روزا

اولش صاف وایسادم و دستامو باز    بدم.  یکی از دوستام وایسادم که به مردم آغوش رایگان  یرفتم نزدیک مغازه

ومدن. تصمیم گرفتم خودم برم سمتشون. یه دختر رو بغل کردم که بقیه انمی   ، ولیمکردم که خودشون بیان سمت

ور خیابون  اون  رفتو قشنگ شد، این پیرمرد بعد از بغلی که بهش دادم  ببینن بعدش یه پیرمرد رو بغل کردم، ج  

ها هم  پله نشست و تمام دو ساعتی که اونجا بودم بهم خیره شد. بعدش مردم استقبال بیشتری کردن، بعضی  هروی ی

بود از اون    شیکرد، لاول نمی  های روزگار. اومد منو بغل کرد دیگهپسره اومد از اون قالتاق  یه   .گرفتنفیلم می

. گیرنا زنگ نزدم پلیس، گفت اسکول زنگ بزنی اول خودتو میت  کن  ریش، ولس    کن لجن    ا ، گفتم بابا ولشیلا

ای ندیدم جز اینکه یکی زدم توی تخماش که ول کرد و رفت. منم مجبور شدم جام رو عوض  گه چارهدم راست میدی

تونستم بیام، های محلات فراخوان داده بودند قرار بود جمعیت خفنی بیرون بیان، ولی من نمیشب بچه  اون  .کنم

ها نرو اینا رحم  گه توی شلوغیاعصاب داغون که روزی هزار بار بهم می و دارم با یه قلب نحیفچون یه بابایی 
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باید رعایت حال مریضش رو بکنم. بعد از اینکه    ،سوزهمنم خب دلم واسش می  ،ذاره توی تجمع باشمندارن. نمی

 ، شنیده بودم این اطلاعاتیزدکه برگردم خونه یه شماره عجیب غریب بهم زنگ    مآغوش تموم شد سوار اتوبوس شد

  ۴۰ولی من ترسیدم آخه    گ بترسهزنن، خیلی ترسیدم، قاعدتاً آدم نباید با یه زنهای خصوصی زنگ میها با شماره

نظام. از ترس و استرس دهنم    کشیدم به سر تا پایاشتم و فحش می ذهزار تا فالوور داشتم و هر روز استوری می

رم خونه دوستم اونم نگران گفت باشه فقط خیابون  خشک شد، اولین ایستگاه پیاده شدم و به مامانم گفتم من امشب می

ستار بود. به محض اینکه رسیدم سعی کردم  ستارخان بود، دوستم پرتوی  نرو، گفتم باشه و رفتم خونه دوستم که  

بخوابم.   ناشتذم نمیاهروی سین  نبخوابم چون خیلی خسته بودم. ولی انگار همه اونایی که بغل کرده بودم نشسته بود

سرکار رفت  بود  عصر  شیفت  که  خوابیدم. دوستم  من  ک و  شد  هعصر  بیدار  ملت  صدای  با  کوچه  مشد  دیدم   ،

واسه استوری شب، کنار    شلوغ شده، طبق عادت موبایل رو درآوردم که شاید تصویر خاصی شکار کنم حسابی

شن خودشون یه  با خودم گفتم آدما وقتی خشمگین می  .کردممی پنجره وایسادم و به رفتار آدما توی اعتراضات نگاه

تنه جلوی    هکه ی  دیدمها رو می دختر  شن. هیچی به اندازه آتیش زدن روسری لذت بخش نبود، بعضیجور اسلحه می

کشیدن. توی همین افکار بودم که دیدم اینترنت قطع شد، مگه اتفاقی از این بدتر هم  شاخ و شونه می  امورچند تا م

دیدم دوتا دختر خوشگل با موهای بلند دارن فرار    چند دیقه بعدکه آدم بدون اینترنت شب رو سر کنه.    هوجود دار

، یکی از اونا رو انداخت دکردنبالشون می مباتو یه مامور با .می کنن، دوربینو روشن کردم که ازشون فیلم بگیرم

دونم دختر چی بهش گفت که مامور سر جاش خشک شد و بعدش دوستش اومد اون دختر  نمی  ،زمین ولی نزدش

  ومد انگار که فرمانده باشه با لگد زد توی کمر ارو بلند کرد و دوباره فرار کردن. یه مامور دیگه که از عقب می

ها و فتاد دنبال دخترا  شوناول همچنان در ناباوری غرق بود، بعد فرماند  اموراول و نقش زمینش کرد، م  مامور

کرد با سرعت، همه چی در یک لحظه اتفاق افتاد، با دوربین چرخیدم که ته کوچه و فرارشون    نتعقیبشو  دوباره

گیرم، تا دید که دارم فیلم می از اون ور کوچه  وکه یه اسلحه دستش بود من  فرماندهرو فیلم بگیرم یهو متوجه شدم  

 کور شد.   خفی بشم به صورتم شلیک کرد و چشم چپم واسه همیشهاومدم برگردم پشت پرده که از دیدش م

  نقش   در  لاله  حالا  تصویر  تغییر  با.  کند  می  تغییر  یک پزشک زن  به  پرده  روی  تصویر  همزمان  و  آید  می  بیرون  دختر جوان  نقش  از

 . دهدمی ادامه و  رود می فرو پزشک

امان از این احتمال استفراغ، استفراغ خودش خوبه ولی احتمال استفراغ مرز بین بالا آوردن و بالا نیاوردن آدمو  :پزشک

همیشه نالیدم انقدر که من از خودم    .زندگیم پریشون بودم  یکنه پریشونی واسم چیز جدیدی نیست همیشهپریشون می

رو   ممتنفرم که ارتباط  زندگی  من سلطان سرزنش خودمم انقدر از واقعیت    .بیزارم هیچکس از دشمنش بیزار نیست

رده بودن هم. عذاب می از زنده بودن .کشمکه همیشه عذاب می هبه همین خاطر ،با واقعیت از دست دادم کشم از م 

همین زندگی که    اما  شه واسش جنگیدگن باید تا جایی که میکنن و میها زندگی رو ستایش میاز آدم  بعضی  لیو

تا بلا سرشون میشش میستای تجاوز میبه خوشبختی  ، رهآکنن هزار  به همه چیزشون  به عمرشون  کنه  هاشون 

فکر کن یه بار فرصت به   .کنهستایش می پرسم آخه کدوم آدم عاقلی متجاوز خودش رواینجاست که از خودم می 

توی این    ،مملکتی که همیشه باید از یه چیزی توش فرار کرد  .دن داشته باشی اونم بیفتی توی این مملکتاومدنیا  
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هایی که عشق به وطن  آدم  اصلا این  ترسی.به جای خودت بترسی به جای دیگران ب  .خراب شده باید همیشه بترسی

یه نگاه به اطراف بندازید ببینید توی این مملکت   .اینجا به ما چی داده جز بدبختی و حسرت دارن رو درک نمی کنم.

کنن حتی باید به در و دیوار هم دستمال کاغذی تعارف همه چیز حالت گریه به خودش گرفته همه دارن گریه می

من هیچ وقت اهل دنبال    ؟کنیم با خودمونداریم چه کار می  .ها رو هم تراپی بردپرنده  باید  واسه اشکاشون.  کرد

اون موقع توی کالبد شکافی پزشکی    م.توان روحی دیدن و شنیدن خبر های بد رو نداشتم و ندار  م.کردن اخبار نبود

هیچ وقت    .تونستم اخبارم دنبال کنمزندگیم به اندازه کافی پر از تصاویر مرگ بود دیگه نمی  م.کردکار میقانونی  

هاشون هزارتا ساچمه  آوردن که بعضیهایی رو میاون روزها جسد   م.امیدی به اینکه این مملکت درست بشه نداشت

افسردگی    .اکثراً نوجوان بودن  .های باتومکه کبود شده بودن به خاطر ضربه  هاییشکسته با بدن  داشتن با استخونای

اگه با   .بودنجای موندن    ،شد تحمل کردشدید داشتم شوهرم تصمیم گرفته بود مهاجرت کنیم چون واقعاً دیگه نمی

ادامه می به زندگی  یه جایی خودکشی میهمون وضعیت  یه روزی  دادم رسید.  دادم حتماً  به  ولی شوهرم  کردم 

 ،بعد از چند سال بدبختی  ،تونست ببرهایتالیا منم به عنوان همراه می  یه دانشگاه تویگرفت واسه  بورسیه دکترا  

ویزا    تا اومدن    م.زندگی روی خوش به ما نشون داده بود همه چیز رو فروخته بودیم و با محل کارم تسویه کرد

بارمون به هم    و  کردیم که کوچکترین مشکلی پیش نیاد مبادا کارهر دو یه جوری زندگی می  ،چیزی نمونده بود

گشتم که دیدم  مادرم برمی یاون شب لعنتی که هیچ وقت تصویرش از جلو چشام کنار نمیره داشتم از خونه .بریزه

داشتم درو   ،لایی رفتن از بین جمعیت خودمو رسوندم خونه  با هزار مصیبت بدون جلب توجه با  ،همه جا شلوغ شده

بعد از اون    .بدو فرار کن  آفتاب زداز من رد شد و داد می  ئه.دوکردم یهو دیدم یه دختر داره با سرعت میباز می

دونستم چکار یه لحظه دنیا سرم خراب شد نمی  .کن مامورا دنبالم هستن  مدیگه اومد سمتم و گفت خانم کمک یه دختر  

به شوهرم    .بار مهاجرتمون مشکل درست بشه  و  گرفتن. ترسیدم واسه کارآوردمش خونه مامورا منم میاگه می  .کنم

اونور   .شدگردن کلفت با باتوم داشت نزدیک می  اموریه م  آخه  .فکر کردم فقط به فکر این بودم که خودم آسیب نبینم

بدون اینکه حرفی بزنم    .رو که دیدم مطمئن شدم باید فرار کنم. اسلحه  خیابون هم یه لباس شخصی بود با اسلحه 

مامور رسید م.  سایه اونارو دید  هاز پشت شیش  .از خودم دور کردم و سریع پریدم توی خونه و در رو بستم  رودختر  

تونستم  کرد ولی من نمیکوبید و التماس کمک میدختر خودش رو به در می  ،و دختر رو گرفت و شروع کرد به زدن

  .فقط گریه کردم بعد صدای گلوله و خونی که پاشید روی شیشه و من دیگه هیچی ندیدم ،قاطی بشم

شیرین    نقش  در  لاله  حالا  تصویر  تغییر  با.  کندمی  تغییر  دختری نوجوان  به  پرده  روی  تصویر  همزمان  و  آید  می  نقش پزشک بیرون  از

 . دهدمی ادامه  و رودمی فرو )دوست آفتاب(

روزها روی دیوار   .دادیمها از پشت پنجره شعار میشب.  مشاهد مرگ دوست صمیمی  .شاهد قتل آفتاب  شیرینممن   :شیرین

ها دستگیر شده خیلی از بچه .بزرگترین تجمع قرار بود شکل بگیره دن.تا اینکه فراخوان محلات رو دا .نوشتیممی

چندبار باتوم خورده بودم.   ید.رسنمی  اگفتن که شرکت نکنیم ولی کسی زورش به مها بهمون میخانواده  .بودن

شاهد   ،شاهد مرگ  ، خیابون بودیم  توی  شاهد تیر خوردن مردم  .های مردمکردیم توی خونهبعضی وقتها فرار می

امور  مای که توش بودیم  کوچه  ومدااون شب به نظر می  .م بیفتیمدام اینجوری تو  یکردولی فکر نمی  ، توهین و کتک
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دونم چجوری شد که ولی یه دفعه نمی  ،کردنپسرها هم تشویق می  .مدیدانیست رفتیم بالای سطل آشغال و شعار می

مور افتاد  ایه م  .گفتم وقتشه دربریم  آفتاباومدن بودم که به    توی فکر پایین  ،سر کوچه  اومدناز نیروها    چندتا  یه

  زدم داد می  مچند قدم دورتر وایساد  .رو گرفت  آفتاب  هاموریه دفعه م  .هر لحظه ممکن بود برسه بهمون  ،دنبالمون

یه مامور دیگه   .ردیمرو بلند کردم و فرار ک  آفتابرفتم جلو    .زنهمین   اونومور وایساده و  افرار کن ولی دیدم م  آفتاب

افتاد دنبالمون از یه زن که داشت  دوئه.  تونست خوب برویا چون پاش زخم شده بود نمی   ،که خیلی هیکلی بود 

اره بره ذخواهش می کرد که ب شچسبید به زن از آفتاب .بدو فرار کن آفتابخونه رد شدم و داد زدم  رفت تویمی

دیدم یه لباس شخصی از اون طرف داره بهشون   . لش داد و رفت توی خونهه  توی خونه ولی زن کمکش نکرد  

ش یه  بعد  ،دزدیدم که چه جوری با لگد کتکش می  ،کردمشه از ترس دور شدم و توی تاریکی نگاه مینزدیک می

جسدش رو کشیدن بردن از بالای   بعد با یه مامور دیگه.  دیگه بی جون شد  آفتابو  زد    آفتاب  وسط سینه  تیریه    دفعه

جسدش اونجا   زدم تا می رفتم پایین بالایکوچه دیگه دور می  هباید از ی  .ها انداختن پایین کنار دیوار بزرگراهنرده

ارید برم بالای جسدش ولی کسی  ذگفتم دوستم رو کشتن بکردم میالتماس می  .و دستگیر شدم  نغافلگیرم کرد  بود که

گفتم برو   آفتاب  به مادر  .یه زنگ بزنم نیم ساعت گذشته بود  ذاریدداد. توی راه با التماس گفتم ببه حرفم گوش نمی

آفتاب جلوی چشمای    .زندانی شدم و صد روز انفرادی کشیدم  و بعد گوشی رو ازم گرفتن.  کوچه گلشن   ته    ستارخان

 من پر پر شد.

 فرو  معتاد  نقش  در  لاله  حالا  تصویر  تغییر  با.  کند  می  تغییر  مردی معتاد  به  پرده  روی  تصویر  همزمان  و  آید  می  بیرون  شیرین  نقش  از

 . دهدمی ادامه و رودمی

 اجبار    .زندگی تکراری ملال آور  .های خسته کنندهپر از فکر  خوابیشبهای بی  .روزهای طولانی بیش از حد دراز : معتاد

خورد با آدمایی که به اجبار بهشون نیاز داری و دائم بهت بی  ن. برداری و دوستت ندارنتحمل آدمایی که دوسشون  

ده باید شب  از سنگر که بیای بیرون جنگ بهت امون نمی  ،م مادر مثل سنگرهح  توی این مملکت ر  .  کنناحترامی می

همیشه   .با دیگران بجنگی که خودتو راضی کنی  ،با خودت بجنگی که دیگران رو راضی کنی  ،و روز بجنگی

موقت    هایجنگی بدون آتش بس با پیروزی  ،جنگ بی حاصل  ،جنگ بی غنیمت  ،زخمی همیشه در معرض مرگ 

از زیر آوار همه اینایی    ،یک معتاد  افشینمن    .تنها ،تنها  ،تنها  ،همیشه بیمار همیشه فرسوده  .ای طولانیهو شکست

مردم و  بار میه  کاش ی  ،میرهبار می  هره ولی فقط یآدم هزار بار تا دم مرگ می   .زنمبا شما حرف می  مکه گفتم دار

  ، کنی که خیلی بزرگهه خونه پیدا میی  ،ترسیشی دیگه از هیچی نمیمعتاد که می  .رفتمهزار بار تا دم مرگ نمی

همه جای دنیا   ،آشغالدونی باشه یا توالت عمومی  هتونمی  .جوب باشه یا بالای پشت بوم  یا  تونه خیابوناین خونه می

  . های ولگردسگ  همه جور غذایی توش هست از آشغال گرفته تا غذای  ،شههم بزرگ میات  هسفر.  شهت میاهخون

زندگی به   .بی احترامی  نه  ،یرنه تحق  ،های عشقیشکست نه    ،دیگه هیچی واست مهم نیست نه بی اعتنایی دیگران

و  لحظات خماری که باید با درد دست و پنجه نرم کنی و سلطان کائناتی که نشئگی لحظات ،شهدو بخش تقسیم می

  ، نمیر   های بخور وبه لقمه   راضی   ،های مظلوم بی دست و پای سادهداشتم آدم  خوبی  یخانواده  مفلوک هر دو دنیایی.

متعلق به کف   ،شدم نکبت معلق  ،نخواستم مثل خانوادم باشم  .هاشون با کف شکمشون یکی بودکه سقف آرزو  آدمایی
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قیمت مواد  .ملت که ریختن بیرون و تظاهرات کردن من از دنیا بی خبر بودم .خیابون همیشه داغون و دنبال مواد

 .زیرضی و سربه . راتوان کتک خوردن هم نداشتم ،نداشتم  هم  توان زدن  ، رفت ولی جرات اعتراض نداشتمبالا می

کرد مستقیم حواسم بود که همه چی عوض شده قبلاً کسی جرات نمی  .دادنشد و مردم شعار مینا شلوغ میوخیاب

اون روزا    .آدم معتادی مثل من که دیگه این چیزا واسش مهم نبود  .پوشیدنلباس می  ایگهی د  قبلاً زنا جور  .فحش بده

شب هیچی گیرم   ن. اوها هم توی آشغالا بودما بدبخت بیچاره  روزی    دن،زها رو آتیش میرسم شده بود آشغال

نتیجه  به هر دری زدم بی   .کرد خیلی راه رفته بودمبدنم درد می  .خیلی وضع خراب بود گرسنه بودم و خمار  .نیومد

کنار خیابون زیر یه   ،افتادم زمین  فت.رچشمام سیاهی می  .رفتمبود سرگیجه گرفته بودم و داشتم تا دم مرگ می

صدای   .خودمو کشوندم اونجا و به دیوار تکیه دادم که شاید بمیرم راحت بشم .کوچه بود هدیوار که بالاش انتهای ی

 زندگی    .آور زدن من نتونستم از جام تکون بخورماشک  حتی وقتی.  تکون بخورم  تونستمشنیدم ولی نمیمردم رو می

 . من معتاد بشم  کردبه بچگی فکر کردم به اون روزایی که هیچکس حتی فکرشم نمی  ،گذشتم اومد جلوی چشمام

دونستم این بار دیگه زیر بار این یکی باهاشون خداحافظی کردم می  یکیرو آوردم جلوی چشمام  خانواده  یهمه

  افتاد   یه جسد  بود  یه کوچهتو همین فکرا بودم که یه دفعه از بالای دیوار که ته    .میرم و خلاصحجم از درد می

  م گلوله بود همه جاش کبود ولی چیزی که از همه بیشتر چشمجای    اشوسط سینه  .چشماش باز بود  .درست روبروم

اون لحظه    .رده بودم    ،به زور تکون خوردم که بهش دست بزنم  .موهای بلند به شدت قشنگ  .رو گرفت موهاش بود

اطلاعیه دیده بودم که یه جاهایی موی قبلاً  به ذهنم رسید که  با خودم گفتم خدا    ،خرنمی  وها ردختر  ناخودآگاه 

همه رو بریدم و    .به بریدن موها   شروع کردم. چاقو رو درآوردم و  رده فقط به خودم فکر کردماینکه م    ،هوندرس

  . خیلی وقت بود گریه نکرده بودم. یهو اشک از چشمام سرازیر شد  .موی خیلی قشنگ  ه دستیه  شد    م.کنار گذاشت

سعی کردم برنگردم که نگاهم بهش    .برداشتم و رفتم  وها ر  . موخواستم هم گرسنه بودمهم مواد می  .ای نداشتمچاره

م داخل  رفت  ،آفتاببه اسم    یرسیدم به آرایشگاه  .گشتمدر به در دنبال یه آرایشگاه می  .بیفته و عذاب وجدان بگیرم

جلوش   خرم.گفت من مو نمی  . این رو بخر  م:آرایشگر جلوم رو گرفت گفت  .است  نونهاینکه فکر کنم اینجا ز  دونب

اومدم    ،موها را انداخت روی میز  .مدموها رو دا  ممن   پول داد و  خیلی نگران بود، بالاخره  ش کردم،مجبور  وایسادم

  ش کتک   مامورا  وقتی از آرایشگاه اومد بیروناز آرایشگاه خارج شد.  از دور دیدم که    ،دور شدم   خوشحال  ،بیرون

 جوری که بیهوش افتاد روی زمین. من فقط دور شدم.  زدن

نقش کسی    در  لاله  حالا  تصویر  تغییر  با.  کندمی  تغییر  ای از یک مردسایه   به  پرده   روی   تصویر  همزمان  و  آیدمی  بیرون  معتاد   نقش  از

 گوید. نیست و از زبان خودش می

خواستن کسی بفهمه که کدوم مامور شلیک کرد. اونا نمی  کسی بود که به آفتاباونم  ام کم داشت.  م یه نفر دیگهاین فیل لاله: 

به همین خاطر هیچ شد مصاحبه کنه.  رفتم حاضر نمییداش کردم اما هر چقدر دنبالش میشلیک کرده. ولی من پ

یه ذره که احساس کرد موی دماغش شدم واسم دردسر درست کرد. اتهامات واهی تصویری ازش موجود نیست.  

که نشد      ها از بین رفت.ی فایلهمه  کردن.  وسایلم رو ضبط  یهمهمتخاصم.    ل  و  و کذب مبنی بر همکاری با د  

کشور خارج   بعدش به سختی تونستم از  زندانی شدم و حبس کشیدم.هم محاکمه.    بیارمش پای مصاحبه و بعدش
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شم. این فیلم ماجرای قتل فقط یکی از صدها آدمی بود که اون روزها کشته شدن. و من همیشه به این فکر می کنم  ب

 که گناه ما چی بود که اینجوری تاوان پس دادیم. 

 رود.                                           پایاننور می                                                                             

 

 

  زن، زندگی، آزادینویسی های منتشرشده در این بخش، آثار برگزیده نخستین جشنواره نمایشنامه متن 

 .کتبی از نویسنده مجاز است  ها تنها با اجازه هرگونه استفاده، بازنشر یا اجرای این نمایشنامههستند. 

های آینده  مرز )آیفتا( مجوز لازم برای اجرای این آثار در جشنواره کانون هنرمندان فیلم و تئاتر برون 

های رسمی  خود را از نویسندگان دریافت کرده است. با این حال، هرگونه اجرای دیگر، خارج از برنامه 

   .آیفتا، نیازمند دریافت مجوز کتبی از نویسنده اثر است

   : برای درخواست مجوز، لطفاً با ذکر نام نمایشنامه و مشخصات خود، با ایمیل زیر تماس بگیرید

        info@AIFTAA.com 
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